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رضا صائمی
منتقد

روزی روزگاری سینما
فرهنگی/ برای علاقه‌مندان جدی ســینما، هر روز روز سینماست؛ اخبارش را جست‌وجو می‌کنند، 
پیگیر جشــنواره‌ها هســتند، از برنامه اکران فیلم‌هایی که منتظر دیدن‌شــان هستند خبر می‌گیرند، 
اخبار فیلم تازه فیلمســاز محبوب‌شــان را دنبال می‌‌کنند، کنجکاوانه درباره قصه و داســتان اطلاع 
کسب می‌کنند و احتمالًا همپای فیلمساز، بر اساس پیش‌بینی‌ها و شناخت‌شان از او، ورژنی دیگر 
از فیلــم را در ذهن‌شــان می‌ســازند. در میــان برگه‌هــای تقویــم و در ترافیک مناســبت‌های ملی و 
مذهبی اما باید روزی باشــد مختص خود ســینما تا بهانه‌ای باشــد برای تجلیل از جایگاه ســینما 
و تکریــم بزرگانــش، شــنیدن مطالبه اهالی ســینما و همچنین پرداختن به ســهم ملت از ســینما. 

بیست ‌و یکمین برگه از ششمین ماه سال به ‌نام سینما و روز ملی سینماست. امسال برای دومین 
ســال پیاپی این روز بدون جشــن‌های ســینمایی برگزار می‌شــود و بیشــتر به فرصتی تبدیل شــده 
اســت برای یادبود و نکوداشــت آنهایی که سهم زیادی در ســاختن خاطرات ما از سینما دارند. به 
همین بهانه از آنها یاد کرده‌ایم و ابوالحســن داوودی )فیلمســاز(، احمد آرام )نویســنده و مدرس 
داستان‌نویســی(، مســعود ســخاوت دوســت )آهنگســاز و موســیقیدان(، بهزاد فراهانی )بازیگر و 
کارگــردان(  از جــادوی ســینما برایمان گفته‌‍‌اند و همچنیــن یادی کرده‌ایــم از هنرمندانی که دیگر 

بین ما نیستند.

برخی از آشتی سینما و ادبیات می‌ترسند!
از  کند‌ذهــن  فیلمســازان  برخــی 
تلفیــق ســینما و ادبیات وحشــت 
دارنــد زیــرا قــادر نیســتند مفاهیم 
عمیــق زندگــی را از درون ادبیــات 
بیرون بکشــند و آنها را در راســتای 
بصــری کــردن رنج‌های بشــری به 
معرض تماشا بگذارند . اختلافات 
زبانی و فرهنگی این جور فیلمسازان، با ادبیات، مانع ارتباط آن دو 
با یکدیگر می‌شــود. معلوم اســت که ماحصل خلق چنین آثاری 
ترویج روش‌های روبنایی ساخت فیلم در جهت احیای گیشه‌های 
تجاری اســت. در این گونه ســینمایی، آفرینش، یک دنیای حسی 
مستقل مد نظر نیست. سینمایی که تکیه بر ادبیات دارد می‌تواند 
شیوه مطلقِ دیدن را گسترش دهد؛ البته این بار »دیدنِ« سینمایی 
باید غالب آید بر»دیدنِ« ادبی. »دیدن« در سینمایی که ادبیات را 
می‌شناســد به نگاه متهورانه‌ای مبدل می‌شود تا با ماهیتِ حیات 
انســان پیوند بخورد. و این چه ســودی برای ســینما دارد، هنگامی 
که مصائب اجتماعی در کنار دستگاه سینمایی قرار می‌گیرد؟صد 
البتــه کــه از درون ادبیات و ســینما یک بده بســتان هنــری و ادبی 
صــورت می‌پذیــرد کــه با‌ گذار از چنین اندیشــه‌ای ســینما بــا زبان 
جدیــدی گشــوده می‌گــردد . تکنولــوژی و ادبیــات، هــر دو به طور 
جداگانه موقعیت اجتماعی انســان را تعریف می‌کنند. اگر عمل 
»دیــدن« را تا حدی وابســته به تکنولوژی ای بدانیم کــه ادراک ما 
را حین مشاهده وسعت می‌بخشــد، همانا ادبیات از پیش بر این 
ادراک مسلط بوده است. آنچه که روبر برگسون در »یادداشت‌هایی 
برســینماتوگراف« بر آن تأکید کرده است. از همین روی زمانی که 
برســون به سمت رمان‌های »ژرژبرنانوس« یا »تولستوی« می‌رود 
بــه طــور یقین می‌داند بایــد به ادبیات هــر دو آنهــا خیانت کند تا 
سینمایی اندیشمند خلق شــود. بدون شک این »سینماتوگراف« 
جهــل و نادانی را از بدنه ســینما جدا می‌کند. برگســون بارها گفته 
اســت کــه اگــر من بــا برنانــوس احســاس نزدیکی نداشــتم فیلم 
»موشــت« را نمی‌ســاختم. »برگســون« با شــناخت عمیقی که از 
ادبیات معاصر داشت، دیدگاه مرگ اندیشی برنانوس را یک جور 
جهــان بینی عمیق او نســبت به تکنولوژی معاصر می‌دانســت و 
همین »مرگ آگاهی« ویژگی فوق‌العاده‌ای در پس زمینه آثارش 
پدید آورد. این قدرت فرافکنی در آثاری که وابسته به ادراک ادبی 
اســت به تمرکز تصویر سینمایی اشــاره دارد؛ چرا که از پس چنین 
تمرکزی »تاریخ مصرف« قادر نیســت یک فیلــم اجتماعی را به 
ســایه بفرستد. سینمایی که به ادبیات متکی است ماندگاری خود 
را در تحول »زبان سینما« ای می‌داند که قادر باشد زیبایی شناسی 
متن را بصری کند. معلوم است که در این میان تنها ادبیات است 

که می‌تواند همگام و همراه با سینمای معاصر گام بردارد.

سینما پرسش است
ســینما پرســش اســت. پرسشــی 
کــه در ذات خــود به‌دنبال پاســخ 
نیســت. این گزاره پارادوکســیکال 
جهانــی  در  زیســتن  جذابیــت 
اعجــاب انگیــز را بــرای آنــان کــه 
اصالــت را همــواره برای پرســش 
لحاظ می‌کنند دو چندان می‌کند. 
در ایــن جهــان حتــی دروغ‌ها نیز 
می‌توانند به زیست خود به‌صورت مسالمت‌آمیز با حقایق ادامه 
دهند. شــاید این جمله برای افلاطون خوشــایند نباشــد چراکه 
جهــان او جایی بــرای دروغ‌ها ندارد. او همواره اشــاره می‌کند که 
»شــاعران بســیار دروغ می‌گویند.« و همین امــر او را مجاب کرد 
که شاعران را عملًا سرکوب واز مدینه فاضله خویش اخراج کند. 
حال اگر افلاطون با سینما مواجه شود، شاید بگویید که »سینما 
بسیار پرسش می‌کند«.پرسش‌هایی که برایش گران تمام خواهد 
شد بخصوص آنگاه که ساحت بنیادین ارزش‌های بشری را مورد 
پرسش قرار می دهد و پاسخی نمی‌دهد. گفتنی است در سینما 
گاهــی در تجربه‌ای غم انگیز بارها با شــخصیتی به جهت تفکر 
و منش همــذات پنداری کرده‌ایــم و در نهایت در قتل عام‌های 
اخلاقی او شریک شده‌ایم حال آنکه پیش‌تر او را و طبعاً خود را 
فرزانه انگاشته‌ایم. ارزش‌هایی که ناگاه به جنگ خود می‌شتابند 
و شیپور جنگ را سینما برای آنان می‌نوازد. به‌عبارتی بهتر »آنکه 
ندیده اســت آن دســتی را که نــوازش کنان- می‌کشــد، زندگی را 
خوب نگریســته است.«چگونه؟ تنها با یک پرسش. پرسشی که 
استلزام به پاسخ را در نهاد خود ندارد.این جادوی سینما است. 
ســینما به مثابه یک سیســتم بازنمایی پیشــرفته پرسش‌هایی 
پیش می‌کشد در باب اینکه ناخودآگاه از چه راه هایی شیوه‌های 
دیدن و لذت مســتتر در نگاه کردن را ســاختار می‌دهد. لذتی که 
کشف حقیقت را برای هر جوینده‌ای ممکن و حقایق متباین را 
در نهایت سازگاری با یکدیگر ســازمان می‌بخشد... این جادوی 
سینماست. برای هر حقیقتی ضرورتاً می‌توان نقیضی آورد.یک 
فیلم نمی‌تواند نقیض فیلم دیگر باشــد. پس امــکان ندارد که 
سینما منبع قسمی از حقایق باشد بلکه خود حقیقت ساز است. 
در اینجاســت که»پرسش« از حقیقت شکل دیگری می‌یابد. در 
اینجاست که »پرسش« خود حقیقت می‌شود. »سینما، حقایق 
متبایــن ســازگار را در خویــش می‌پرورانــد.« این گــزاره به‌ظاهر 
قابل قبول و منطقی اســت اما در باطن خویش فوج عظیمی از 
گزاره‌های پارادوکســیکال را پنهان کرده است... این اعجاز است. 
پرسشــی که حیث التفاتی ندارد. پرسشــی که پرسشگر را مجاب 

می‌کند که پاسخ است. سینما پرسش است.

در جست‌وجوی راهی برای ارتباط
قبــل از انقــاب و از همــان 
دوره جوانــی، ســینما را تنها 
تأثیر‌گــذار  ارتباطــی  روش 
می‌دانستم. تفکرم در حال 
شــکل‌گیری بــود و دنبال راه 
ارتباطی بین آنچه در ذهنم 
شــکل می‌گیــرد بــا جامعــه 
بــودم. از نــگاه من ســینما، روشــی بود که می‌توانســت 
بــرای ایــن ارتباط‌‌‌گیــری جــواب بدهــد؛ بهتریــن ابــزار 
فرهنگــی بــرای برقــراری ارتباط با مخاطــب. بر همین 
اســاس از همــان ایامــی که بحــث انتخاب رشــته برای 
تحصیلات عالی برای هر کســی مهم می‌شــود همپای 
آن ســینما هــم مهــم و مهم‌تــر می‌شــد. ســینما اولین 
رشــته‌ای بود که انتخاب کردم و توانســتم ادامه بدهم. 
بــا وجــود محدودیت‌هــا، همچنــان معتقــدم ســینما 
از مهم‌تریــن روش‌هــای ارتباطــی تأثیرگــذار اســت که 
فیلمســاز می‌تواند در مناســبات جامعه، رفتــار آدم‌ها 
و اصولًا ســاز و کار جریانی داشــته باشــد که اعتقاد دارد 
ســیر جامعــه باید در آن باشــد. تمــام اینها را می‌شــود 
در فیلم‌هــا ‌پروراند، با مخاطب به اشــتراک گذاشــت و 
به شــرط بیان درســت از ایــن طریق تأثیرگذار شــد. در 
روز ملی ســینما آرزویم این اســت در مسیر جابه‌جایی 
متولیــان کثیــری که هــر روز جا به جا می‌شــوند و تغییر 
می‌کنند، ســاز و کار ســینما بــه نظم و ترتیبی برســد که 
عین گوشــت قربانی بین نقطه نظرات سیاســی دست 
به دســت نشود. سینما شــکلی پیدا کند که رابطه‌اش با 

مردم رابطه‌ای مستقیم و بی‌واسطه باشد. 

با عشق به میهن فیلم می‌سازم
مــن بــا فضــای فیلمســازی 
ناآشــنا  عنــوان  به‌هیــچ  و... 
مثــال  به‌عنــوان  و  نیســتم 
خــودم  ســناریوی  اولیــن 
یــا  نوشــتم   1347 ســال  را 
ســال 1348 آقــای کیمیایی 
از  یکــی  بــار  اولیــن  بــرای 
فیلمنامه‌هــای مــن یعنــی »سفرســنگ« را ســاخت و 
کارگردانــی کــرد. پــس حضــورم در ســینما، حضــوری 
قدیمــی اســت. کارگردانی کــردن و حضورم در ســینما 
چیز تازه‌ای نیســت. فیلمنامه زیاد نوشتم در زمانی که 
نام ممنوع بود و نمی‌شــد که شامل این نوشتن‌ها ‌شود 
و کارهای بســیار دیگری که ســاخته شد و به دلایلی نام 
من در تیتراژها و... نیامد. همه آنها که مرا می‌شناســند 
می‌دانند ســینما، تئاتر و حوزه‌های هنری از این دســت 
چقدر برای من اهمیت دارد و به‌نوعی مردم و مواضع 
اندیشــگی شــخصی و هنری من را که بســیار منطبق بر 
هــم هســتند، می‌شناســند و چــون  این شــناخت وجود 
دارد ایــن آگاهی هــم وجــود دارد که وارد هر داســتانی 
نمی‌شــوم. مثلًا درباره فیلم خودم که مراحل ســاخت 
آن تمام شــده و کارهای پایانی‌اش را طی می‌کند، باید 
بگویــم کــه ماجرای نوشــتن و ســاختن ایــن فیلم برای 
مــن این طــور اتفاق افتــاد که ســال 1380 زمانی که ناو 
»اینترپرایــز« به خلیج فارس آمــد و ایرانی‌ها را تهدید 
کــرد و... مســائلی به وجود آورد کــه گفتنش به تفصیل 
می‌کشــد. همــان زمــان دوســت عزیــزی به مــن گفت 
رفیقــی دارد کــه یــک کت و شــلوار بــرای آقای کاســترو 
دوخته و... دیدم عجب داســتان جذابی. دوســال طول 
کشــید تــا ایــن ســناریو را نوشــتم و رفتم برای ســاخت 
امــا پول نداشــتم. عزیزانی پیدا شــدند و کمــک کردند 
و توانســتیم ســرمایه جــذب کنیم و حــالا کار به مراحل 
اکرانــش  دربــاره  بــزودی  و  می‌شــود  نزدیــک  پایانــی 
همفکــری خواهیــم کــرد. پس همــه می‌داننــد که من 
در شــصت ســالی که کار تلویزیــون، تئاتــر و رادیو کردم 
براساس اندیشه و موازین خودم پیش رفتم و چیزهای 
دیگــر هرگــز برایــم مهم نبــود. مهــم این بود کــه کاری 
انجــام دهم کــه برآمده از ذهن و زبــان و اعتقاد خودم 
باشد. »میهمانی از کارائیب - شبی با کاسترو« هم یک 
عاشقانه ملی است و درباره میهنم. این کاری است که 
از مــن برمی‌آید و انجــام می‌دهم حال دنیــا و دیگران 
چــه می‌گوینــد و چــه موضعــی نســبت بــه آن خواهند 
داشت نه مســأله من است و نه کاری به آن دارم. اینها 
همه از عشق به میهن می‌آید و سینمای این کشور هم 
جزئی لاینفک از این عشــق و میهن است. جالب است 
که بدانید دوســتان و همکاران مــن در این پروژه آنقدر 
به من لطف داشــتند که مثلًا هیچ آرتیســتی دســتمزد 
مرســومش را از مــن نگرفــت و بیشــتر هزینــه ایــاب و 
ذهاب و خورد و خوراک بود و... همه اینها بهانه‌ای شد 
تــا در این فرصــت روز ســینما را به تمامــی همکارانم، 
مخصوصاً کســانی که دیده نمی‌شوند و جلوی دوربین 
حضــور ندارند امــا همیشــه کمک‌حال ما هســتند و به 
ما احســاس امنیت می‌دهند، تبریک و خســته نباشــید 

بگویم.

به مناسبت روز ملی سینما

سینمایی که سوگوار فرزندانش است

امســال روز ملی ســینما را نمی‌توان جشــن گرفت 
کــه  اســت  یکســال  از  بیــش  ایــران  ســینمای  کــه 
ســوگوار فرزنــدان خــود اســت فقــط به ایــن نام‌ها 
نــگاه نکنیــد: خســرو ســینایی، پرویــز پورحســینی، 
اکبرعالمــی، کامبوزیــا پرتــوی، چنگیــز جلیلونــد، 
کریــم اکبــری مبارکه، حجت‌الله نجف‌پور،  خســرو 
پایــاب، همایــون رضا عطــاردی،  علــی انصاریان، 
علــی ســلیمانی، فرشــته طائرپــور، علیرضا فتحی 
و...نام‌هــای معتبر و افــراد صاحبنام در حوزه‌های 
مختلــف ســینما کــه آنهــا را در یــک ســال و اندی 
گذشــته به‌دلیل کرونا از دســت دادیــم. اگرچه غم 
از دســت دادن عزیــزان در هرجــای دنیــا ســخت 
و طاقــت فرســا اســت و خســرانی بــرای جامعــه 
محســوب می‌شــود، امــا از دســت دادن آنهایی که 
ســرمایه فکــری و فرهنگــی یک جامعه محســوب 
می‌شــوند، این خســران را دو چندان می‌کند. اهل 
هنــر و ادب کــه عمــری را در راه آموختــن صــرف 
کرده‌انــد و میــوه آموخته‌هــای خــود را در اختیــار 
جامعه می‌گذارند، از این دســت هســتند؛ افرادی 
کــه قهــر کرونــا نســل‌ها را از ثمــره تلاش‌هایشــان 
محروم می‌کند. بدون شــک جان هر انسانی عزیز 
اســت و از دســت رفتــن هــر انســانی می‌تواند یک 
خســران بزرگ دســت‌کم برای خانواده‌اش باشــد 
اما هنرمنــدان به خانواده بزرگتــری تعلق دارند و 
بــا مرگ آنها هم تعداد بیشــتری از آدم ها و حتی 
آن هنــر ممکــن اســت یتیــم شــود.نقش برخی از 
هنرمندان در حوزه‌ای که کار می‌کنند و تأثیرگذاری 
و جریان‌ســازی آنهــا بر حرفه خود به حدی اســت 
کــه گاهی مــرگ آنها موجــب توقف یــا اختلال در 
فرایند و روند آن حرفه و هنر می‌شــود. مرگ‌هایی 
که جای خالی عمیــق و عظیمی برجای می‌گذارد 
و گاه جبرانــش را بســیار ســخت و دشــوار می‌کنــد. 
کهولــت  ســن  بــه  هنرمنــدان  اغلــب  گذشــته  در 
می‌رســیدند یــا گاهــی مثــل پوپــک گلــدره بــر اثــر 
تصادف جــان خود را از دســت می‌دادند اما کرونا 
بســیاری از هنرمندان جوان و میانســال را هم از ما 
گرفت. هنرمندانی که بجز غم فقدان شان، هنری 
را که در آن مشــغول بودند  هم ســوگوار کرده و گاه 
به تراژدی غیر قابل جبرانی بدل کرد. در این میان 
البتــه برخــی علــل دیگــر کــه آن هم ریشــه در یک 
بیماری داشــت موجب مرگ برخــی از هنرمندان 
شــد مثل ســیروس گرجســتانی و ماه‌چهره خلیلی 
وبرخــی نیز مثل ارشــا اقدســی بر اثر حادثه بر ســر 

صحنه بدلکاری از دست رفتند.

میــر  و  مــرگ  از  ناشــی  هــای  از خســارت  فــارغ 
کار  و  هنــری  اثــر  تولیــد  فراینــد  کرونــا  هنرمنــدان، 
هنرمندانه را هم دچار مشــکل و اختلال کرد و گزافه 
نیســت کــه بگوییم در هیــچ دوره‌ای از تاریخ هنر در 
رشــته‌های مختلــف بویــژه هنرهــای جمعــی مثــل 
ســینما چنین وضعیــت بغرنجــی را تجربــه نکرده 
بودیــم. در واقــع در کنــار مــرگ و از دســت دادن‌ها 
بایــد خود بیماری و عوارض و پیامدهای مخرب آن 
بر هنرمنــدان و البته بیکاری و تهدید شــدن اوضاع 
معیشــتی آنها را هم اضافه کرد تا تصویر دقیق‌تری 
از تــراژدی کرونــا به دســت آورد. متأســفانه در یک 
ســال و اندی گذشــته هنــر و هنرمنــدان قربانی این 
ویــروس وحشــی شــدند و مصیبت‌هــای بزرگــی را 
بــرای جامعــه هنری و مــردم ایران که همیشــه هنر 
دوســت بودنــد، رقــم زدنــد. ســرمایه‌های هنــری و 
فرهنگی و اجتماعی که در یک مسیر دشوار حاصل 
شــده گاه با چند روز ابتلا و درگیری با این بیماری از 
دست رفتند. با این همه باز همین هنر و هنرمندان 
هســتند که می‌توانند با وجــود دردمند بودن با تکیه 
بر هنر خود کمی از رنج جامعه بکاهند. بســیاری از 
آنها نیز ســعی کردند چنین کنند. شاید امروز بیش 
از هــر زمانی به حضــور هنر و وجــود هنرمندان نیاز 
داریــم کــه به قول نیچه اگر هنر نبــود، واقعیت ما را 
می‌کشــت! با این همه هنرمند بــرای خلق خلاقانه 
خود باید جانی داشــته باشــد تا اثر مانــدگار بر جان 
بیافرینــد. روز ملــی ســینما می‌تواند بهانه‌ای باشــد 
بــرای یــادآوری اینکــه ســینماگران مــا بیــش از هــر 
چیــز در شــرایط کنونی بــه امنیت جانی نیــاز دارند. 
ســینمایی که برای واکســینه کردن جامعه از طریق 
هنــر نمایش بــه هنرمندانی نیاز دارد که نســبت به 
ویروس کرونا واکســینه شــوند تا هر روز شاهد مرگ 
یکی از آنها نباشیم. مرگ هر یک از آنها کم شدن از 
ســرمایه فرهنگی و هنری کشور است. از سوی دیگر 
ســینمای ایران برای تداوم حیات خود به تولید نیاز 
دارد و تولیــد در شــرایط ناامــن جانــی یک ریســک 
بــزرگ اســت. در واقــع واکســینه کردن ســینماگران 
کمک بــه تداوم فراینــد تولید از طریق ایمن‌ســازی 
محیــط کاری و حرفــه‌ای هــم اســت و بــرای اینکــه 
بتوانیــم دســت‌کم ســال آینــده در روز ملی ســینما 
بــرای ســینما و ســینماگران ایرانــی جشــن بگیریم 
و شــاد باشــیم باید واکسیناســیون آنها را بــه اتمام 
رســاند. ســینمای ایران امــروز بیمار اســت. هم در 
تولیــد و فــروش دچــار بحران شــده و هم ســامت 
ســینماگرانش به‌خطر افتاده است. شاید به جرأت 
بتوان گفت بزرگ‌ترین نیاز ســینمای ایران در حال 

حاضر سلامت است. سرش سلامت باد.

احمد آرام
نویسنده و مدرس 

داستان‌نویسی

 مسعود 
سخاوت دوست

آهنگسازو 
موسیقیدان

ابوالحسن داوودی
فیلمساز

بهزاد فراهانی
بازیگر و کارگردان

خسرو پایاب کریم اکبری مبارکه

علی سلیمانی جحت الله نجف‌پور ارشا اقدسی

کامبوزیا پرتوی علی انصاریان خسرو سینایی

فرشته طائرپور ماه چهره خلیلی چنگیز جلیلوند

علیرضا فتحی سیروس گرجستانی

همایون رضا عطاردی اکبر عالمی پرویز پورحسینی

ëë همزمــان با روز ملی ســینما بلیت ســینماها
نیم بها می‌شود./ایرنا

ëë منتقــدان هفتــه  مســتقل  و  مــوازی  بخــش 
بین‌المللی فیلم ونیز ۲۰۲۱ که از ســوی اتحادیه 
ملی منتقــدان فیلم ایتالیــا در کنار جشــنواره فیلم ونیز 
برگــزار می‌شــود و بخــش جدایی‌ناپذیــر این جشــنواره 
اســت شــب پیش با اهدای جایزه اصلی خــود به فیلم 
ارســان امیری بــه کارش خاتمه داد. جایــزه اصلی این 
بخش به اولین ســاخته بلند امیری یعنــی »زالاوا« اهدا 
شــد که داســتانش در دهکده‌ای کوچک در ســال ۱۹۷۸ 
می‌گــذرد؛ جایــی کــه روســتاییان ادعــا دارند دیــوی در 
میانشان زندگی می‌کند. این فیلم هم جایزه بزرگ هفته 
منقدان بین‌المللی فیلم را برد و هم جایزه فیپرشی این 

بخش به آن اهدا شد./ مهر

ëë قدرت‌الله انتظامــی، نوزانده ویولن، بازیگر و برادر
عــزت‌الله انتظامی روز پنجشــنبه، ۱۸ شــهریور بر اثر 
ســکته قلبی درگذشــت. خانواده زنده‌یاد قدرت‌الله 
انتظامی با تأیید خبر درگذشــت او، اعلام کردند این 
هنرمنــد پیشکســوت دچــار شکســتگی از ناحیه لگن 
شــده بود و پس از عمل جراحی دچار سکته قلبی شد 

و روز پنجشنبه ۱۸ شهریور درگذشت./خبرآنلاین
ëë محسن بیدارفر، مترجم، مصحح و مدیر نشر بیدار

در ۷۷ سالگی از دنیا رفت. این چهره فرهنگی دیروز 
)شنبه، ۲۰ شهریورماه( درگذشت./ ایسنا

ëë در مراســم پایانی هشتمین دوره جشــنواره تورینو
سینه‌فست در ایتالیا، سوسن پرور برای بازی در فیلم 
»بوتاکــس« جایــزه بهتریــن بازیگــر زن ایــن رویداد 
ســینمایی را دریافت کرد. این اولین جایزه سینمایی 

ســاله‌اش   20 کاری  کارنامــه  طــول  در  پــرور  سوســن 
اســت. »بوتاکس« اولین تجربه بــازی پرور در قالب 

یک نقش جدی و غیرکمدی است./ خبرآنلاین
ëë »بیست و چهارمین جشنواره فیلم »مذهب امروز

در کشــور ایتالیا میزبان نمایش ۱۰ فیلم ایرانی خواهد 
بود. مســتند بلند نــان مقدس ســاخته رحیم ذبیحی 
و فیلم بلنــد دختر آبی از کیوان مجیدی در جشــنواره 
فیلم »مذهــب امروز« در کشــور ایتالیــا نمایش داده 
خواهــد شــد. همچنیــن در کنــار ایــن دو فیلــم بلند، 
فیلم‌هــای کوتــاه مــادرزاد ســاخته مشــترک ســامان 
حســین‌پور و آکــو زندکریمی، قبــل از تاریکی ســاخته 
مصیب حنایی، خــاک رُس از اردلان زینتی، دابور به 
کارگردانی سعید نجاتی، دســت‌ها از آمن صحرایی، 
تنها نخواهم ماند به کارگردانی یاســر طالبی و مندلی 

ســاخته مقــداد جلالــی در ایــن رویــداد ســینمایی به 
نمایش گذاشته خواهند شد.  بیست و چهارمین دوره 
جشــنواره بین‌المللی فیلم »مذهب امروز« از تاریخ 
۲۲ تــا ۲۹ ســپتامبر )۳۱ شــهریور تا ۷ مهرماه( در شــهر 

ترنتو ایتالیا برگزار خواهد شد./ ایرنا
ëë »ســیصد »شــبی 

و  نویســندگی  بــه 
محســن  کارگردانــی 
و  مهــری  نجفــی 
امیــر  تهیه‌کنندگــی 
ســی  منتخب  مهرنیا 
جشنواره  هشــتمین  و 
و  کــودک  فیلم‌هــای 
»شــیکاگو«  نوجــوان 

جشــنواره  در  فیلــم  ایــن  حضــور  بــا  همزمــان  شــد. 
»شیکاگو« پوستر فیلم نیز رونمایی و منتشر شد./ ایلنا

ëë مقایســه آمــار شــش‌ماهه نخســت ســال ۱۳۹۸ بــا
مدت مشابه سال ۱۳۹۹، نشان می‌دهد تعداد عناوین 
کنســرت‌ها، ۹۴ درصد کاهش یافته و با ســقوط آزاد، از 

۲۷۰ مورد به عدد ۱۶ رسیده است./ خبرآنلاین
ëë جدیدتریــن فیلــم جیمــز بانــد یعنــی »زمانی

بــرای مــردن نیســت« می‌تواند امســال شــانس 
خــود را در باکــس آفیس چیــن امتحــان کند، اما 
باید از سانســور رسمی این کشــور عبور کند تا وارد 
بزرگ‌ترین بازار فیلم جهان شــود. با وجود اینکه 
هنــوز تاریخ اکران رســمی تعیین نشــده، مســلماً 
ایــن خبر خوبــی برای هالیوود اســت چــون این 
بلاک‌باستر باید فروش جهانی قدرتمندی داشته 

باشــد تا بودجه عظیم ۲۰۰ میلیــون دلاری خود را 
جبران کند./ مهر

ëë مهدی فخیم‌زاده که این روزها در سریالی با عنوان
»اپیدمی« با موضوع کرونا به ایفای نقش می‌پردازد، 
از دشواری‌های کار در شــرایط کرونا سخن می‌گوید و 
یــادآور می‌شــود: مــن در هــر شــرایطی کار کــردم؛ از 
کارهای دشــوار در بمباران تهران در ســال ۶۰ گرفته تا 
کارهای تاریخــی و هلی‌کوپتربازی »خواب و بیدار« و 
غیره، اما شــرایط کرونایی تجربه‌ای است که هیچ‌گاه 

تا به حال نداشتم و با همه اینها فرق می‌کند./ ایسنا
ëë اتحادیــه کشــوری مؤسســات و تشــکل‌های قرآن و

عتــرت با انتشــار گزارشــی از اختصاص ســه میلیارد 
تومان برای حمایت از مؤسسات قرآنی آسیب‌دیده 

از کرونا در سال جاری خبر داد./ایرنا
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